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قدرت هاي  اروپا  در  بحران
ســقوط دولت فرانســه پس از رأی 
عــدم اعتمــاد پارلمان، دومیــن قدرت 
اقتصــادی اتحادیه اروپــا را در بحران 
سیاســی عمیقی فرو برده و این کشــور 
و  سیاســی  پرتلاطــم  مســیر  وارد  را 
اقتصادی کرده اســت. رأی عدم اعتماد 
پارلمــان، میشــل بارنیــه را از ســمت 
امانوئل  کــرد.  برکنــار  نخســت وزیری 
مکرون، رئیس جمهور فرانسه، بارنیه را 
در ماه ســپتامبر به این سمت منصوب 

کرده بود.
بارنیــه در هفته های پس از انتصاب 
بــا مقاومت هایــی مواجه شــد؛ زیرا او 
یک طرح مالی را برای کاهش کســری 
بودجــه فرانســه مطــرح کــرده بود. 
دولت در طــرح خود راه هــای جبران 
کاهــش کســری عمومــی را از طریق 
افزایــش مالیات ها، کاهــش جزئی در 
هزینه های  کاهش  بازنشستگی،  حقوق 
بازپرداخــت داروها و  دولت، کاهــش 
ســایر هزینه هــا پیش بینی کــرده بود. 
لایحه بودجه ســه روز پیش بدون تأیید 
پارلمان و با اســتفاده از اختیارات ویژه 
نخست وزیری به تصویب رسید. احزاب 
چپ و راســت  بارنیه را متهم کردند که 
خواســته های آنها در مــورد بودجه را 

نادیده گرفته است.
بارنیــه در آخرین تــلاش خود پیش 
از رأی گیــری گفت  کســری بودجه «با 
جــادوی طــرح عــدم اعتمــاد از بین 
نخواهد رفت». او افزود  کسری بودجه 
به سراغ هر دولتی که بعدا سر کار بیاید  

بازخواهد گشت.
ماریــن لوپــن، رهبر حــزب اجتماع 
ملــی، پــس از رأی گیــری در بیانیه ای 
گفــت: «انتخابــی که ما انجــام دادیم 
بــرای حفاظــت از مردم فرانســه بود. 
میشــل بارنیه به وعده های خود عمل 
نکــرد. بودجه ای کــه ارائه شــد برای 
مردم فرانسه ســمی بود و تنها راه حل 
مأموریت  که  برای کسانی  شرافتمندانه 
حفاظت از آنها را دارند، مخالفت با آن 

بود».
اکنون که دولت بارنیه ســقوط کرده 
باید نخست وزیر جدیدی  است، مکرون 
را منصــوب کنــد، اما ترکیــب پارلمان 
تغییری نخواهد کــرد و این امر احتمالا 
باعث رکود سیاســی در پاریس خواهد 
شــد؛ زیرا برگــزاری انتخابــات پارلمان 
جدیــد تــا جــولای ۲۰۲۵ در زودترین 
این  اگرچــه  نیســت.  حالــت ممکــن 
وضعیت به معنــای تعطیلی دولت به 
ســبک ایالات متحده نیست، اما ممکن 
اســت بازارهای مالی را متزلزل کرده و 
وضعیت اقتصادی شــکننده فرانسه را 
بیش از پیش آسیب پذیر کند. بارنیه پیش 
از برکناری هشدار داده بود که اگر لایحه 
بودجه اش توســط پارلمان فرانســه رد 
شــود، «طوفانی بزرگ و آشفتگی بسیار 
جــدی در بازارهای مالــی» رخ خواهد 

داد.
بحــران ایجاد شــده در فرانســه بــا 
وضعیت مشابه در آلمان هم زمان شده 
است. آلمان به  عنوان بزرگ ترین اقتصاد 
عضو اتحادیه اروپا، ســال آینده میلادی 
بدتریــن عملکــرد اقتصــادی را خواهد 
داشت. کمیســیون اروپا پیش بینی کرده 
اســت که آلمــان پس از آنکه در ســال 
۲۰۲۴ دچــار رکود شــد، در ســال آینده 
۰.۷ درصد رشــد کند. برلین همچنین با 
مشکلات سیاســی مواجه است. پس از 
اختلاف میان اولاف شولتس، صدراعظم 
آلمــان از حــزب سوســیال دموکرات، و 
کریســتیان لیندنر، وزیر دارایی او از حزب 
لیبرال دموکرات، بر سر سیاست های مالی 
در این کشــور، ائتلاف سه  حزب حاکم در 
آلمان در ماه نوامبر فروپاشــید. شولتس 
زودهنگام  انتخابات  برگزاری  درخواست 

در فوریه را ارائه کرده است.

ایــن ناترازی ذهنیــت و مطالبات دانشــجویان با 
ادامـه از 
صفحه

۲

خدمات ارائه شده دلایلی مختلف دارد که در زیر 
به برخی از آنها اشاره می شود:

۱- توسعه بی رویه در چند دهه گذشته بلای جان 
آموزش عالی کشــور شــده و کمیت، جایگزین کیفیت شده 
اســت و این افزایش کمی چه در تعداد پذیرش دانشجویان 
روزانه و دانشجویان شــهریه پرداز به بهانه درآمدزایی و چه 
در تعداد رشــته ها، گروه ها، دانشــکده ها، مراکز آموزشــی و 

پژوهشی کاملا مشهود است.
۲- زیرســاخت ها اعــم از فضاهــای فیزیکــی، تجهیــزات 
ســخت افزاری و نرم افزاری با این کمیت افزایش یا توســعه 
پیدا نکرده اســت و منابــع محدود در بین جمعیت بیشــتر 

دانشجویان تقسیم شده است.
۳- اســتفاده بیش از اندازه از زیرساخت ها و تجهیزات بدون 
نوســازی و به روزرسانی و تعمیرات اساســی و مقاوم سازی 
باعث فرســودگی، خرابی بیش از اندازه  و به چالش کشیده  

شدن خدمات رفاهی شده است.
۴- عــدم جــذب نیروی متخصــص و کارآمد در چند ســال 
گذشــته و بازنشســتگی نیروهای با تجربه یــا نبود دوره های 
توانمندسازی منســجم و منظم و بر اســاس نیاز و تغییرات 
نســلی در بین دانشــجویان در کنار موارد زیرســاختی فوق، 

روزبه روز باعث افزایش نارضایتی دانشجویان شده است.
۵- شرایط سخت حاکم بر جامعه اعم از اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگی باعث شده است جوانان و نخبگان دانشگاهی که 
بخشــی از آنها از مناطق کم برخوردار بوده و با تلاش فراوان 
برای دســتیابی به رفاهیت بیشــتر وارد دانشــگاه های بزرگ 
کشور می شوند، علاوه بر تغذیه و اسکان، نیاز به مراقبت های 
ویژه از لحاظ شــرایط روحی و روانی داشــته باشند. بنابراین 
اهمیت مراکز مشاوره و سبک زندگی را دو چندان کرده است 
و از طرفی ســلامت جسمی آنها به غذای سالم، دارو، درمان 
و امکانات ورزشــی نسبتا ارزان وابسته شــده است؛ بنابراین 
عدم پاســخ گویی به موقع به این مطالبــات باعث نارضایتی، 
بی اعتمادی به مدیــران، اعتراضات، آســیب های اجتماعی 
نظیر افســردگی، اعتیــاد، افزایــش پرونده هــای انضباطی، 
کمیسیون موارد خاص، مشــروطی، ترک تحصیل می شود و 

در برخی از موارد منجر به مهاجرت آنان خواهد شد.
۶- بــا همه اینکه تلاش های بســیار زیادی از ســوی مدیران 
زحمتکش دانشــگاه انجام می گیرد کــه کمبودهای فوق را 
با ایثار و ازخودگذشــتگی جبران کنند، ولی نبود منابع کافی 
و همچنین یک برنامه مشــخص و منســجم و مستمر برای 
کیفی سازی باعث شده است سیســتم در یک دور و تسلسل 
باطل در جا بزند و تغییر مکرر مدیران باعث شده است برنامه 
و چشم انداز طولانی مدت برای بهترشدن اوضاع دیده نشود 
و اکثر مدیــران دچار روزمرگی و به دنبال مســکن های قوی 

برای تسکین درد باشند.

 سخنی با کارگزاران نظام و نهادهای امنیتی و سیاسی
نگرانی و دغدغه شما برای ایجاد امنیت و آرامش برای کشور 
و به ویژه برای دانشــگاه ها قابل درک و احترام اســت. بدون 
آرامش و امنیت امکان شــروع و به نتیجه رساندن هیچ گونه 
کار اساســی وجود نــدارد. امنیت مثل غذا، ســرپناه و غرایز 
جنســی جزء نیازهای اولیه بشر اســت و در آن شکی نیست 
ولی اینکــه چگونه بتوان در دانشــگاه ها امنیــت و آرامش 
ایجاد کرد تا هم امکان آزادی بیان و آزادی اندیشــه باشــد و 
کرســی های آزاداندیشی برگزار شــود و تداوم داشته باشد و 
تشکل های دانشــجویی فعالانه در صحنه باشند و صداهای 
آنها شــنیده شــود و آزادی پس از بیان آنان نیز وجود داشته 
باشــد و بتوان آرامش در بین دانشــجویان و اعضای هیئت 
علمی دانشگاه را حفظ کرد و مراقب ایجاد نشدن حاشیه به 

خاطر این آزادی ها شــد، اهمیت دارد. این مســئله به هنر و 
اعتماد شــما به دانشگاهیان برمی گردد. شــما قبول و تأکید 
دارید که دانشگاه باید از سوی دانشگاهیان مدیریت و کنترل 
شــود و نگاه های امنیتی به دانشــگاه نه تنها جواب نداده در 
خیلی از موارد باعث ایجاد حساسیت و تنش شده است. نسل 
جدید دانشــجویان که از آنها به عنوان نسل Z یا نسل نت  یاد 
می شود، دارای ویژگی خاصی هستند و معمولا دستور از بالا 
به پایین را نمی پذیرند، لج بازی می کنند، حاضرجواب هستند 
و در احتــرام به بزرگ ترها یا اســتادان مثل ما فکر نمی کنند، 
ولی باهوش هستند، شفاف و صادق هستند و به خاطر وجود 
فناوری هــای دیجیتالی اطلاعات خوبی دربــاره موضوعات 
مختلــف دارند، بخش زیادی از خواســته های آنها صنفی و 
قابل پاسخ گویی هست بنابراین اولین قدم برای درک متقابل 
داشتن گوش شنوا و سعه صدر است. فضای مجازی را دیگر 
نمی توان از جوانان گرفت با فیلترکردن و پایین آوردن سرعت 
اینترنــت هم نمی توان مانع اســتفاده از آن شــد، بلکه باید 
قوانین و مقررات شفاف برای آنها وضع کرد. فضای مجازی 
یک ابزار اســت؛ اینکه چگونه از این ابزار اســتفاده کنیم، به 
رویکرد و قوانین و مقررات وضع شــده ما بســتگی دارد. اگر 
فضای مجازی درســت مدیریت شــود، یک فرصت است و 
نه یک تهدید. دانشــگاه نیاز به کارهای فرهنگی و اخلاقی و 
مشارکتی دارد و نه نگاه محدود، سلیقه ای، حذفی و امنیتی. 
کمبــود منابع در دانشــگاه باعث تنازع برای بقا یا اســتفاده 
بیشــتر از منابع محدود اســت، بنابرایــن افزایش جمعیت 
دانشــجویی در دانشــگاه با توجه به ناترازی های گسترده در 
منابــع در اختیار مدیران دانشــگاهی، باعــث ایجاد چالش 
خواهد شد و این یک اصل انکارناپذیر است، بنابراین به جای 
نگرانی از فعالیت دانشجویان و توصیه و سفارش های مکرر 
به مدیریت دانشــگاه ها در چگونگــی مدیریت و کنترل آنان، 
پیشــنهاد می شــود به دغدغه ها و مطالبــات صنفی و بحق 
دانشجویان و دانشــگاهیان اهمیت دهید و به دانشجویان و 
مدیران دانشگاهی اعتماد کنید و به آنان اختیار عمل بیشتری 
دهید تا آنها نیز به کارگزاران اعتماد کنند و در برابر اختیارات 
داده شده پاســخ گو در تصمیم گیری ها و عملکردها باشند و 
در موارد حســاس و کلان با احساس مسئولیت بیشتر با شما 

همراهی و همکاری کنند.

 سخن پایانی
اولا؛ برای حل چالش های فــوق در قدم اول نیاز به پذیرش 
مسائل و دردهای مزمن دانشجو و دانشگاه است که پذیرش 
ایــن موضوع نیاز به تغییر رویکــرد دارد، یعنی تغییر نگاه از 
تهدید هــای بالقــوه و امنیتــی و تقابلی بر رویکــرد تعاملی 
و وجــود فرصت های زیاد متمرکز شــود، بنابرایــن با اعتماد 
به دانشــجویان و بازکــردن فضا برای فعالیــت آنها چه در 
تشــکل ها، چه در کانون ها و انجمن ها، باید یک محیط شــاد 
و ایمــن برای آنهــا فراهم کرد و امید به آینــده و امیدوار به 
بهتر شــدن اوضــاع را در آنهــا زنده کــرد. تا زمانــی که این 
مهم رخ نداده اســت، تلاش برای افزایــش خدمات رفاهی 
بــرای جلب رضایت آنها، یک تلاش بیهــوده و آب در هاون 
کوبیدن و اقیانوس به کفچه پیمودن است، چرا که همدلی و 
اعتماد متقابل اولین قدم برای گفت وگو و مفاهمه برای حل 

مشکلات و چالش های کلان است.
ثانیا؛ فراموش نکنیم هدف اصلی دانشگاه آموزش، پژوهش، 
فناوری و نهادینه کــردن علم و دانش و فناوری در جامعه و 
حکمرانی دانش مبناست، ولی طبق هرم مازلو فراهم کردن 
مایحتاج اولیه اعم از غذا، بهداشــت، سلامت جسم و جان و 
ازدواج آســان بخشی از وظیفه حکومت است تا دانشجویان 
و جوانان بتوانند بدون گرفتاری و درگیری در حداقل نیازهای 
اولیه خود، آزاداندیشــی و جوینــده و پژوهنده علم و دانش 

باشــند، بنابراین کارگزاران: ۱) باید در تخصیص منابع بیشــتر 
به دانشــگاه و دانشــجو و همچنین تخصیص یارانه به قشر 
آسیب پذیر دانشجویان بیش ازپیش تلاش کنند. ۲) کیفیت را 
جایگزین کمّیت کنند و در پذیرش دانشجویان و فارغ التحصل 
شــدن به موقع آنان تناســب ایجاد کنند و هم در نوسازی و 
تجهیز زیرســاخت ها و هم ســاخت ســاختمان های جدید 
فعالانه عمل کنند. لازم به ذکر است که درحال حاضر درباره 
تغذیه، هم دولت یارانه خوبــی می دهد و هم همه مدیران 
دانشــگاه تلاش می کنند تا غذای باکیفیت مناســب دســت 
دانشجویان برسد ولی نتیجه چندان مطلوب نیست. در انتها 
هم دولت، هم دانشــگاه و هم دانشجو ناراضی است. علت 
آن در یک کلام این اســت «دولت و دانشگاه پیمانکار خوبی 
نیســتند»، بنابراین پیشنهاد می شــود با حفظ و تداوم یارانه 
غذا به دانشــجویان، به سمت توسعه غذا خوری های مکمل 
و برون ســپاری تغذیه برویم و از ظرفیت و مشــارکت بیشتر 
بخش خصوصی برای ارائه رفاهیات به دانشــجویان حرکت 
کنیم. فراموش نکنیم تخصیص منابع بیشتر به آموزش عالی 
یک سرمایه گذاری بلند مدت است که در طولانی مدت منجر 
به عدالت آموزشی و توســعه متوازن و پایدار کشور خواهد 
شد و نگاه هزینه ای و مصرفی به این گونه سرمایه گذاری یک 
خطای راهبردی اســت. دولت ها باید به این باور برســند که 
حتی در اوج کسری و ناترازی بودجه و چالش های اقتصادی 
نه تنهــا نباید بودجه آموزش و پرورش و آموزش عالی را کم 
کرد، بلکه برای برون رفت از چالش باید بودجه این نهادهای 

دانش بنیان را بیشتر کرد.
ثالثا؛ باید روز دانشــجو و یاد و خاطره شــهدای این روز مثل 
دیگر روزهای تاریخی و مهم، گرامی داشته شود و به اصل و 
اســاس و آرمان خود که مبارزه با استبداد، استعمار، دخالت 
بیگانگان، فساد و تبعیض است، برگردد و مراقبت و مواظبت 
کرد تا قضیه لوث نشود و خدای ناکرده مثل چهارشنبه سوری 
آخر هر سال باعث نگرانی و خانمان سوزی و دغدغه امنیتی 
کارگزاران و شــهروندان نشــود. این ما هســتیم کــه تعیین 
می کنیم در کنار هم و در تعامل با یکدیگر خوشبخت باشیم یا 
در تقابل هم نکبت و بدبختی برای یکدیگر و کشور به همراه 
داشــته باشــیم. از تاریخ ســوریه و ویرانه های آن، از عراق، 
افغانســتان، یمن و لبنــان درس بگیریــم. اختلافات داخلی 
خانمان ســوز اســت و بیچارگی و آوارگی و عقب ماندگی با 
خود به همراه دارد. هوشیار باشیم و مطالبات بحق و مدنی 
و صنفــی خود را به درگیری های خیابانی و کشــمکش های 

بی فایده و تباه کننده تبدیل نکنیم.
رابعــا؛ دانشــجویان، نخبــگان و آینده ســازان عزیــز! باید 
واقعیت ها و شــرایط کشــور را قبول کنیم و از آسمان ها به 
زمیــن بیاییم و ناهمواری های مســیر را ببینیم و از گذشــته 
جنبش های دانشجویی، شکســت ها، انزوا و به قتل رسیدن 
روشــنفکران در تاریخ ۲۰۰ساله ایران درس بگیریم و گذشته 
را چــراغ راه آینده قــرار دهیم و از مطالبــات حداکثری در 
حداقل زمان ممکن دســت برداریــم و اصلاحات تدریجی 
و آهســته در یک شــرایط آرام را مدنظر قــرار دهیم و برای 
اصلاحــات و مطالبــات خود نقشــه راه تهیه کنیــم و برای 
رســیدن به این مطالبات با نهاد هــای قدرت اعم از مدیریت 
دانشگاه و حاکمیت تعامل کنیم و نه تقابل. در تقابل هر دو 
طرف بازنده هســتند و در تعامل سازنده هر دو طرف برنده. 
از حداقــل فرصت ها حداکثر بهره را ببریم و فرصت ســوزی 
نکنیم. از تحصیل در دانشــگاه لذت ببریم و در کنار آموزش 
و پژوهــش، مهارت زندگی، مهارت کنشــگری، مهارت نقد، 
مهارت بیــان، مهارت تحمــل مخالف، مهــارت احترام به 
فرهنگ هــا و ارزش های مختلــف، مهــارت خیرخواهی و 
دیگرخواهی، مهارت شــاد زیستن و مهارت امیدوار بودن به 

آینده کشور را یاد بگیریم.

تقابل یا تعامل؛ انتخاب با خودمان است

سلبریتی های سیاسی
آنــان که تندترند درصددند نشــان بدهند از عقاید ســابق خود 
پشــیمان شده اند و در پی بازنویسی گذشته شان در حافظه مردم 
هســتند. آنچه سیاســت اکثریتی بازتولید می کنــد، تثبیت وضع 
موجود اســت. شــاید بتوان گفت با اینکه وضعیــت اقتصادی 
و سیاســی در وضعیــت نامطلوبی قــرار دارد، با این حال بــازار بحث های 

سلبریتی های سیاسی داغ است و آنان همواره در صحنه  هستند.
 موقعیتی که پیش از آن در دســت سلبریتی های هنری-ورزشی بود که 
در ســال ۱۴۰۱  یکباره ورشکسته شــدند. آیا این ورشکستگی سیاسی هم در 

انتظار سلبریتی های سیاسی است؟

امت یا ملت؟
کنفرانس جنبش های رهایی بخــش را در تهران برگزار کردیم و 
از مبارزان فلیپینی تا سرخ پوستان آمریکایی را گرد آوردیم و چه 
و چه. یادم هســت حتی مرحوم  محمد منتظری  = چه پرشور در 
این راه جان فشــانی ها کرد و گذشت آنچه گذشت. گذشت یعنی 
اینکه وقتی مدت زمانی گذشــت، کم کم این معنا که بالاخره ما یک کشــور 
هستیم و در یک واحد سرزمینی مشخص زندگی می کنیم و نسبت به مردم 
همین ســرزمین مســئولیت هایی داریم، واقعیتی شد که از آن معنای امت 
واحــده فاصله بگیریم و به مرور مفهومی جدید بــه نام «ام القرای جهان 
اســلام» متولد شــد که هدف گذاری اش با آن معنای امــت واحده تفاوت 
داشت و اینکه اول باید اینجا را ساخت و اینجا را به  عنوان الگویی در جهان 
معرفی کرد  که نمی شــود اینجا آباد نباشــد و بعد ادعــای آبادانی جهانی 
داشــت. از دل چنین تصوری، تصویر ایدئالی ساخته شــد که اول از «ژاپن 
اسلامی» و بعد «چین اسلامی» و بعد «کره اسلامی» می گفت. اما داستان 
آن طورهــا هم نگذشــت و یک جورهایی، هر از گاهی معنــای امت و امت 
واحده دوبار ســر برون می کرد و بسته به موقعیت، خود را به رخ می کشید 

و هنوز هم به رخ می کشد. 
نمونه آخرش که می توان گفت از دل همین مفهوم امت زاییده شــده، 
بخش هایی از قانون عفاف و حجاب است که منتشر شده و از آن باخبریم؛ 
به خصوص آنجا که گفته اتباع بیگانه هم می توانند به شــهروندان ایرانی 
تذکر حجاب بدهند و دســته  هایی برای امر به معــروف راه بیندازند. یعنی 
یک عده که تابعیت کشــوری دیگر را دارند و تحت قوانین و پرچم کشوری 
دیگر هســتند، به آن زن ایرانی که زیر بیرق ایران اســت، تذکر دهند که باید 
حجاب را رعایت کنی و این میســر نیســت مگر اینکه بــا دیدگاه امت و نه 
ملیت چنین قانونی نوشــته شده باشــد؛ اینکه همه ما یک امتیم و امت بر 

ملیت ارجحیت داشته باشد.
اینکه بعد از ۴۶ سال هنوز تکلیف  ما  با خودمان روشن نیست که آیا یک 
امتیم یا یک ملت، نکته عجیبی است و عجیب تر اینکه هر وقت لازم ببینیم، 
امت می شویم و آنجایی که نیاز داشته باشیم، ملت می شویم. هم مرزهای 
سیاســی را ارجح بدانیم و هم مرزهای سیاسی را بی اهمیت قلمداد کنیم. 
این دوگانگی و تعارض این گونه نیست که فقط به نفع ما باشد که می تواند 
به ضررمان هم تمام شــود. این نوعی بلاتکلیفی اســت و بلاتکلیفی بسیار 
مســتعد آن است که تکثیر شود و گســترش یابد و مهم ترین ضررش وقتی 
است که به جامعه عرضه شود. آن وقت است که جامعه با این بلاتکلیفی 
همراه نمی شود و در مقابل آن موضع می گیرد و مقاومت می کند و جامعه 
که با موضوعی همراه نشــود، قطع و یقین، آن موضوع به سامان نمی رسد 

و نتیجه نخواهد داد.
 مثال ها و نمونه هایش هم بســیار اســت و تکرارش ملال آور که درباره 
همین قانون و حجاب و عفاف هم از حالا معلوم اســت  سرنوشــتش چه 
خواهد شد. اما مهم تر از آن، ماجرای دیگری است؛ آنجا که دیگر کفگیر به 
ته دیگ خورده و به قول رئیس جمهور در آخرین گفت وگوی تلویزیونی اش، 
برای مثلا یک مورد ساخت مسکن گفت ما پول نداریم حقوق بازنشستگان 
را بدهیم و آن وقت از ســاخت چند میلیون مســکن می پرســید؟ این گفته 
اتفاقا کلید ماجراســت و منشــأ بســیاری پرســش ها که مثلا وقتی خانم 
 بهــروز آذر ، معاون رئیس جمهــور در امور زنان و خانــواده، می گوید «۲۷ 
دستگاه دولتی و حاکمیتی برای موضوع حجاب بودجه دریافت می کنند»، 
سؤال این می شود که خب نتیجه اش چه؟ آیا فایده ای هم داشته؟ یا اینکه 
نتیجه طوری بوده که به اتباع بیگانه هم مجوز داده شود تا آنها هم امر به 
معروف کنند و آن وقت آیا آنها هم قرار اســت بودجه بگیرند و اصلا وقتی 
به قول رئیس جمهور  پول نداریم که حقوق بازنشســتگان را بدهیم، چقدر 
از بودجه کشور دارد صرف جاهایی می شود که نتیجه اش معلوم نیست و 
آخرش چه؟ آخرش اینکه با این وضع که این همه دســتگاه ها که بودجه 
می گیرند و حاصلش این شــده، بعد قرار اســت یارانه را حذف کنیم؟ خب 
قبول، یارانه را حذف کنیم، ولی آن پولی که از حذف یارانه ذخیره می شود، 
چگونه خرج خواهد شــد؟ آیا قرار است همین جا  در این قانون که مبنایش 
امت واحده بوده، خرج شود؟ خب اینها سؤال است و کلی سؤال دیگر که 
اگر جواب داده نشــود و جوابش ایجاد رضایــت نکند، همراهی اجتماعی 
را نخواهد داشــت و گمان نمی کنم انتظار داشــته باشــیم که بی همراهی 

جامعه بشود کشور را اداره کرد. می شود؟
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اداره كل ثبت اسناد واملاک استان كرمانشاه
اداره ثبت اسناد واملاک حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه دو

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمان های فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان های فاقد سند رسمي
 برابر رای شماره  ۱۴۰۳۶۰۳۱۶۰۱۴۰۰۴۱۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشــاه ناحیه دو تصرفــات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای 
وحید امیری فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه ۲۲۰ صادره از کرمانشاه  در ششدانگ یک 
قطعه باغ  به مســاحت ۳۰۰۵٫۰۶ مترمربع در پلاک ۱ فرعی از ۱۱ اصلی واقع در بخش 
دو حومه روستای سرارود سفلی خریداری از مالک رسمی آقای نقدعلی الهی هرسینی 
محرز گردیده است لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست 
خــود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۴۱۳۱/م الف/۱۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۳/۰۹/۱۷  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۳/۱۰/۰۲

فرشاد نادری-رئیس ثبت اسناد واملاک ۸۱۱۵

اداره كل ثبت اسناد واملاک استان كرمانشاه
اداره ثبت اسناد واملاک حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه دو

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمان های فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان های فاقد سند رسمي
 برابــر رای شــماره  ۱۴۰۳۶۰۳۱۶۰۱۴۰۰۳۷۰۰ مــورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ هیات اول /دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو تصرفات مالکانه بلامعارض 
متقاضی خانم شــوکت کمری  فرزند علی به شماره شناسنامه ۱۳۷صادره از گهواره در 
ششدانگ ســاختمان به مساحت ۱۱۱٫۱۱ مترمربع در قســمتی از پلاک شماره ۲۰ اصلی 
واقع در کرمانشــاه بخش ســه حومه به آدرس شــهرک مهدیه – کوی خیام- پلاک ۲۷ 
خریداری از زارع صاحب نســق قاســم هشی محرز گردیده اســت لذا به منظور اطلاع 
عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را بــه مراجع قضایی 
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۴۱۳۶/م الف/۱۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۳/۰۹/۱۷تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۳/۱۰/۰۲

فرشاد نادری-رئیس ثبت اسناد واملاک ۸۱۱۶ 
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